
 ) ۲ی سر(سوالات کنکوری علوم و فنون یازدهم انسانی 

 شناسی» همۀ موارد «کاملاً» درست است؛ به جز: ـ از دیدگاه «تاریخ ادبیّات و سبک  1

 1401مرجع: خارج از کشور ـ  

 فخرالدیّن عراقی در کتاب لمعات خود سیر و سلوك عارفانه را در قالب نظم و نثر بیان کرده است.  {

االله کتاب «جامع التواریخ» را به نثري عالمانه و پخته در عصر ایلخانان به  خواجه رشیدالدین فضل  } 

 نگارش درآورده است. 

نثر کتاب مرصادالعباد ساده و گاهی داراي سجع و موازنه است و نویسنده آن را در بیان سلوك   [

 دین و تربیت نفس انسانی نوشته است. 

ترین آثار در علم عروض، قافیه، بدیع و نقد شعر به شمار  معاییر اشعار العجم از مهم المعجم فی   ]

 رود که نثر آن در مقدمه مسجع و در اصل کتاب مصنوع است. می 

 1401مرجع: سراسري ـ  است؟   غلطـ از دیدگاه تاریخ ادبیات کدام مورد  2

دوره عراقی به دلیل تسلطّ طولانی مدت  بعد از ظهور شاعران بزرگی چون سعدي و حافظ در   {

 مغولان و تیموریان جایی براي رشد زبان و ادبیات فارسی باقی نماند.

چاره  }  نتیجۀ  وقوع  و  مکتب  بود.  تقلید  گرفتاري  از  رهایی  و  سبک  تغییر  براي  شاعران  اندیشی 

 رفت. بازتاب طبیعی محیط اجتماعی قرن دهم به شمار می 

هرچند شاهان صفوي در ترویج و نفوذ زبان ترکی در ایران نقش بسزایی داشتند، اما به زبان   [

 اند.اي نشان ندادهفارسی اصلاً علاقه 

 تبع آن آشفته شده بود. طورکلی و وضع ادبیات نیز به اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در قرن دهم به  ]

 1401مرجع: سراسري   آثارند؟ ـ هریک از پدیدآورندگان آثار زیر به ترتیب، خالق کدام  3

   «نفحات الانس ـ رسالۀ دلگشا ـ لمعات ـ مجالس سبعه»

 تحفۀالاحرار، صد پند، عشاق نامه، فیه مافیه  {

 بهارستان، موش و گربه، اسرارالتوحید، دیوان شمس  } 

 جمشید و خورشید، اخلاق الاشراف، عشاق نامه، تذکرةالاولیاء  [

 تذکرةالاولیاء، اخلاق الاشراف، جمشید و خورشید، مثنوي معنوي  ]

۱



 1401مرجع: سراسري ـ  ـ کدام بیت «فاقد» مجاز است؟   4 

 که به هر حلقۀ آن صد دل مسکنی داري  این چه دامی است که از سنبل مشکین داري   {

 ها وطن داري دلتو آن گنجی که در ویرانۀ   من آن شهرم که سیلاب محبت ساخت ویرانم  } 

 داري خواریم اي یار نداري،  سر خون   نوشی جام می از کف اغیار ننوشی،   [

 وز چشم سیه مستت شهري به امان داري   از جعد پریشانت جمعی به پریشانی  ]

 1403مرجع: سراسري ـ  توان ویژگی زبانی «قرن یازدهم و دوازدهم» دانست؟  ـ کدام مورد را نمی 5

 کاربرد لغات عربی کم شد و رواج لغات ترکی سبب ضعف زبان فارسی گردید.  {

 رواج واژگانی چون شیشه، قالی بخیه و ... که تا آن زمان کمتر در شعر راه داشت.  } 

 گرا و شاعران به معنی بیشتر توجه دارند تا به زبان. در این عصر، شعر معنی گراست، نه صورت  [

 کردند.از به کار بردن زبان قدیم پرهیز میکه در اشعار قدما تتبّع بسیار داشتند، شاعرانی چون صائب  ]

 1403مرجع: سراسري ـ  شناسی کدام موارد درست است؟  ـ از دیدگاه تاریخ ادبیات و سبک  6

اندیشی شاعران براي تغییر سبک و رهایی از گرفتاري تقلید در قرن  نتیجۀ چارهالف: مکتب وقوع،  

 نهم بود. 

ب: شاهان صفوي در نفوذ زبان ترکی در ایران نقش بسزایی داشتند؛ اما به زبان فارسی علاقه نشان  

 اند. داده

ج: فضلاي هند از تألیف کتاب و سرودن شعر به زبان فارسی و بها دادن به فرهنگ آن استقبال چندانی  

 کردند.نمی

او را خداوندگار مضامین تازة شعري  المثل رواج یافته،  ضرب صورت  د: بسیاري از ابیات بیدل دهلوي به 

 اند. دانسته 

 «ب» ـ «هـ»  ] «الف» ـ «ب»  [ «ب» ـ «ج» ـ «د»   }  «الف» ـ «د» ـ «هـ»  {

 1403مرجع: سراسري ـ  ـ در کدام بیت نوع تشبیه متفاوت است؟   7

شکستخندة او مهر کان خواهد   لعل او بازار جان خواهد شکست   {

 چه سود مرغ همت من بال و پر نداشت  گفتم که بر پرم سوي بام سراي او  } 

 خار راه کهکشان خواهد شکست  روي گندمگون او در چشم ماه  [

 ریزان دل و باغ و بهار نظر است برگ  لاله رویی که ازو خار مرا در جگر است  ]

۲



 شود؟  بندي هجایی می ـ کدام بیت در وزن همسان دولختی به دو شیوه دسته  8

 1403مرجع: سراسري ـ  

 کی ز نظر نهان کنم اشک به ره چکیده را  گر ز نظر نهان شوم چون تو به ره گذر کنی  {

 سازم  سوزم و می در مجمر از آن تنها می   چون هیزم نغزم من یاران همه تر دامن  } 

 و آن زلف پر خم و صف مژگان سپاه اوست   پادشاه کشور حسن است و ما اسیر او  [

 در گلشنی کش باغبان صد منت از گلچین کشد   زبان به گر نبندي آشیان اي بلبل شیرین  ]

 1403مرجع: سراسري ـ  شود؟  ـ مفهوم بیت زیر از کدام بیت دریافت می  9

 از کنار ابر تا دریا تنزلّ بایدش»  «قطرة آبی که دارد در نظر گوهر شدن 

 چشمه شد فواره وقتی بر سر خود پا گذاشت   اعتبار سربلندي در فروتن بودن است  {

 سبب خود را شکستم تا ببینم چیستم بی  شود چون شکست آیینه حیرت صد برابر می  } 

 تو نیز مثل من اي دوست برمخیز، بس است  همیشه قسمت فواره سرنگون شدن است  [

 چنین هر کس به خاك افتاد برد در نبردي این  بازم که غیر از باختن در عشق نیست می عشق  ]

 1402مرجع: خارج از کشور ـ  ـ کدام عبارت از نظر تاریخ ادبیات «کاملاً» درست است؟   10

 اي سروده شده است. هاي جمشید و خورشید و تحفه الاحرار به پیروي از نظامی گنجه مثنوي  {

 فخرالدین عراقی در کتاب لمعات خود مبانی اخلاقی را در قالب نثر عالمانه بیان کرده است.  } 

 شاعر بزرگ قرن هشتم، کتاب بهارستان را به تقلید از گلستان سعدي سروده است. جامی،   [

 پیچیده و موزون است. تاریخ وصاف و مرصادالعباد به ترتیب فنی،  نثر طبقات ناصري،   ]

 است؟   نادرست هاي مشخص شده، یک از قسمت ـ از دیدگاه تاریخ ادبیات، کدام  11

 1402مرجع: خارج از کشور ـ  

) ملاحسین واعظ کاشفی  1(رود.  شود و در قرن هشتم از میان می فنّی در قرن هفتم ضعیف می «نثر  

نویسی در  نامند. تاریخ ) و آن را «انوار سهیلی» می 2(  گرداندودمنه را به انشاي دورة خود بازمی کلیله 

 )4( فصیح و بلیغ است. ) نثر سادة این دوره همه جا  3( یابد؛ اسلوب ساده رواج می این دوره به 

} 1  { 2 ] 3 [ 4 

 

 

۳



 1402مرجع: خارج از کشور ـ شوند؟  ـ در کدام مورد هر دو واژة قافیه، «وجه شبه» محسوب می  12

 پرداز کردرا چو نی نغمه زبان    رهی نغمۀ آتشین ساز کرد  {

 به نازي که لیلی به محل نشیند    غمش در نهان خانۀ دل نشیند } 

 لابل چراغ تابان بود نبود دندان،    مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود  [

 کند  دري می زلف تو چون روزگار پرده   کند روي تو چون نوبهار جلوه گري می  ]

 1402مرجع: خارج از کشور ـ  قرابت مفهومی دارد؟  ـ کدام بیت با بیت زیر،  13

 یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد»  «کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد 

 برو از درگهش این ناله و فریاد ببر   حافظ اندیشه کن از نازکی خاطر یار  {

 سخن طراز قلم از دماغِ تر باشد   مجو ز خاطر ناخوش تلاش معنی خوش  } 

 این زبان قلم و فکرت خاطر که مراست  کس را نیست انصاف ده اي حاکم حق هیچ  [

 از بحر شعر نوك قلم تر نیامده است  خشک است شعرم آخر دیر است تا مرا  ]

 1402مرجع: خارج از کشور ـ  ـ مفهوم کدام بیت، در بیت زیر نهفته شده است؟   14

 کند» زان سفر دراز خود عزم وطن نمی گرد من رفت به چین زلف او «تا دل هرزه 

 کاشفته گفت باد صبا شرح حال تو  ايدر چین زلفش این دل مسکین چگونه  {

 یا رب که در آن شام غریبان به چه حال است    آن دل که سفر کرده به چین سر زلفت  } 

 تا من دلشده را از سفر او چه رسد  شد به چین سر زلف تو و این عین خطاست  [

 هرگز نگفت مسکن مألوف یاد باد   حفاظ من در چین طرّة تو دل بی  ]

 1402مرجع: خارج از کشور ـ  تناسب مفهومی دارد؟  ـ کدام بیت با بیت زیر،  15

 تلخی که از زبان تو آید شنیدنی است»  ایم؛ لیک «ما گرچه مرد تلخ شنیدن نه 

 طبع شیرین منش که یاران خوش   ترش روي بهتر کند سرزنش {

 از میان زهرماران سوي قند  تلخ کی باشد کسی را کش برند  } 

 که از دهان تو شیرین و دلنواز آید  ترش نباشم اگر صد جواب تلخ دهی  [

 دهانم جز امروز شیرین نگشت  از آن جمله تلخی که بر من گذشت  ]

 

 

۴



 ـ موارد زیر به ترتیب، دربارة ویژگی کلامی کدام شاعر یا نویسنده آمده است؟   16

 1402مرجع: سراسري ـ  

 هایی به پیروي از نظامی سروده است. وي مثنوي 

 نثر وي در مقدمۀ اثر معروفش مصنوع و در اصل کتاب ساده است. 

 از شاعرانی است که در تصوّف و طریقت مقامی بلند دارد.

 گرایی است. شاخصۀ اصلی این شاعر واقع

االله ولی  جامی ـ شمس قیس رازي ـ شاه نعمت  {
 ـ وحشی بافقی 

خواجوي کرمانی ـ شمس قیس رازي ـ حافظ   } 
 شیرازي ـ صائب تبریزي 

نجم [ ـ  کرمانی  ـ  خواجوي  رازي  الدین 
 فخرالدین عراقی ـ بابا فغانی شیرازي 

فضل  ] رشیدالدین  خواجه  ـ  ساوجی  االله سلمان 
 همدانی ـ مولوي ـ وحشی بافقی 

 1402مرجع: سراسري ـ  ـ کدام بیت «فاقد» مجاز است؟   17

 این به بازوي چو مایی کی بود                           خسروي کار گدایی کی بود {

  مکن که دست برآرم به ربنّا اي دوست   غم تو دست برآورد و خون چشمم ریخت  } 

 چنان مستم که گویی بوي یار مهربان آمد       دارم تو را کز بوي مشکینت من اي گل دوست می [

 تواند بیستون را بی ستون کرد                   بدان آهن که او سنگ آزمون کرد  ]

 1402مرجع: سراسري ـ  دارد؟   تفاوتـ مفهوم کدام بیت با سایر ابیات  18

 تن دل شد دل جان شد و جان جانان گشت   جان و دل و تن حجاب ره بود و کنون  {

 رودمن خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می  در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن  } 

 دل نعره برآورد که جان رفت و روان رفت  از پیش من آن شوخ چو تعجیل کنان رفت  [

 گذرد  من از سر جان و او ز من می   حال عجبی روز وداعش دارم ]

لشکر خسرو اگر بر سر فرهاد رود» در کدام بیت آمده ـ مفهوم «نتوان از سر او برد هواي شیرین  19

 1402مرجع: سراسري ـ  است؟  

 فرستمت جان عزیز خود به نوا می   تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب  {
 مهرة موم است کوه بیستون فرهاد را  اي از سختی ایام نیست عاشقان را شکوه  } 
 تو بیزارم گر روي بگردانماز روي  یک پشت زمین دشمن گر روي به من آرند  [
 بر دل من کمتر از این حبس و این تشویش نیست  اي صبا با خسرو خوبان بگو درد فراق  ]

۵



 1402مرجع: سراسري ـ  شود؟  ـ مفهوم بیت زیر از کدام بیت دریافت می  20

 اولّ بلا به مرغ بلند آشیان رسد» «گاهی که سنگ حادثه از آسمان رسد 

 آسمان را پیشه بیداد آمده است    بنیاد آمده است کار عالم سست  {

 ز هیچ باد نیابد گزند پست گیاه   ز تندباد شکسته شود درخت بلند  } 

 نیست ممکن کز گزند او سلامت بگذري  در حقیقت شیشۀ پر عقرب است این آسمان  [

 زند  گشاید تیر غافل می شست ناگه می  از کمین چرخ آگه باش کاین زورین کمان  ]

 1402مرجع: سراسري ـ  ـ مفهوم کدام ابیات یکسان است؟   21

 به سریر خسروان برَ چو تو تاجور نیاید  الف: به مصاف سرکشان در چو تو تیغ زن نخیزد 

 شعله را زود نشانند به خاکستر خویش  ب: سرکشان را فکند تیغ مکافات ز پاي 

 پشت خم خاصیت پرباري است  ج: مرد سرکش ز هنرها عاري است 

 فلکش هم بدان بریزد خون د: هر که تیغ ستم کشد بیرون

 «ب» و «ج»  ] «الف» و «د»  [ «الف» و «ب»  }  «ب» و «د»  {

 1402مرجع: سراسري ـ  هاي فکري شعر «سبک عراقی» است؟  ـ کدام مورد از ویژگی  22

 این دوره کاملاً بارز است. در شعر آمیختگی مختصات نو و کهن،  درهم  {

 اعتباري دنیا در شعر شد. هایی مانند بی گرایش به تصوف موجب رواج اندیشه  } 

 مدعیان عرفان به شرح اصطلاحات و پیچیده جلوه دادن مفاهیم آن پرداختند.  [

 کردند. سازي از هر پدیدة طبیعی یا هر موضوعی در قلمرو ذهن استفاده  شاعران براي مضمون  ]

 1401مرجع: خارج از کشور ـ  اند؟ هاي فکري سبک عراقیـ کدام ابیات داراي ویژگی 23

 رویمکشدم می که از آن دست که او می  آرایی هست الف) من اگر خارم اگر گل چمن

 رویی گل تلخی از گلاب نرفت ز خنده توان غم دل را به خنده بیرون برد ب) نمی

 ها ز سبزة آبدار و سرخ گل و ز لاله بستان  ج) به سان پرستاره آسمان گردد سحرگاهان 

 کوه در رقص آمد و چالاك شد  د) جسم خاك از عشق بر افلاك شد 

 ب ـ د  ] ب ـ ج  [ الف ـ د  }  الف ـ ج {

 

 

۶



 1401مرجع: خارج از کشور ـ  هاي سبک هندي است؟ ـ کدام بیت «فاقد» ویژگی 24

 کشد بر من مسکین چرا خط خطا می  دست اوست هرچه ز نیک و بد است چون همه در  {

 کشد عاقل از بالاي جاهل زردرویی می    کشد از سر پر آرزو دل زردرویی می  } 

 نباشد نامۀ پیچیده صحراي قیامت را   چو خورشید است پیدا راز عشق از سینۀ عاشق  [

 از حجاب سرو نتوانست سر بالا کند   داررتبۀ آزادگی بنگر که نخل میوه  ]

 1401مرجع: خارج از کشور ـ  ـ بیشترین آرایۀ «تشبیه» در کدام بیت مشهود است؟   25

 پشتم از بار فراقش صورت چنبر گرفت  تا لب جانان ز تنگی شکل انگشتر گرفت  {

 تا چو انگشتر نگین مهرش اندر بر گرفت   شد چو انگشتر دلم خالی ز مهر نیکوان } 

 تا لب لعلش ز تنگی شکل انگشتر گرفت  پشت من صورت چنبر گرفت از بار هجرش  [

 صد هزار انگشتري بشکست و باز از سر گرفت   طرّة شبرنگ او وقت سحر ز آسیب باد  ]

 بندي هجایی کرد؟  توان آن را به دو صورت دسته ـ وزن کدام بیت دولختی (دوري) است و می  26

 1401مرجع: خارج از کشور ـ  

 چون است من به وصل تو مشتاق و تو ملول   انصاف من بده آخر نه دل به دل رود،   {

 چه شود اگر زمانی به جهان ما درآیی  تو جهان پاك داري نه وطن به خاك داري  } 

 ها رود که گویی هرگز سحر نباشد شب  تو مست خواب نوشین تا بامداد و بر من  [

 ايکردهتا گره زلف را کارگشا   ام هیچ گشایش ندیدکار فروبسته  ]

 1401مرجع: خارج از کشور ـ  ـ وزن کدام ابیات همسان دولختی (دوري) است؟   27

 گرفته دامن قاتل به هر دو دست ارادت  الف) مرا هرآینه روزي تمام کشته ببینی 

 تنها نه از براي من این شور و شر فتاد  ب) بسیار کس شدند اسیر کمند عشق 

 اگر التفات بودي به فقیر مستمندت  ج) تو اسیر ملک هستی به حقیقت اي دریغا 

 جویی تو سند گل به لطافت دلی نمی د) هزار جان به ارادت همی تو را جویند 

 ب ـ د  ] ب ـ ج  [ الف ـ د  }  الف ـ ج {
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 1401مرجع: خارج از کشور ـ  ـ مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟   28

 ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید  قبول مرو به خواب که حافظ به بارگاه  {

 نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند  دلا بسوز که سوز تو کارها بکند  } 

 درس شبانه ورد سحرگاه   شوق لبت برد از یاد حافظ  [

 قطرة باران ما گوهر یک دانه شد   گریۀ شام و سحر شکر که ضایع نگشت  ]

 1401مرجع: سراسري ـ  ـ نویسنده و موضوع کدام آثار در هر دو مورد «درست» است؟   29

 هـ.ق)   830(جامع عباسی: شیخ بهایی ـ فقه)، (تاریخ گزیده: حمداالله مستوفی ـ تاریخ ایران تا سال   {

شرح   }  ـ  سمرقندي  دولتشاه  (تذکرة  زندگینامه)،  ـ  کاشفی  واعظ  حسین  الحیات:  عین  (رشحات 

 احوال شاعران) 

الدین  نوراالله شوشتري ـ عرفان)، (المعجم فی معاییر اشعارالعجم: نجم(مجالس المؤمنین: قاضی   [

 رازي ـ عروض و بدیع) 

آراي عباسی: اسکندربیگ ترکمان ـ تاریخ)، (نفحات الانس: جامی ـ بیان حقایق عرفانی و  (عالم ]

 ذکر احوال عارفان) 

 1401مرجع: سراسري ـ  ـ تعداد «تشبیه» در کدام بیت متفاوت است؟   30

 من آه زنم تو راه من ناله کنم تو خواب   ام و تو شاه من ابر سیه تو ماه من بنده  {

 لعل لبش می و جگر خستگان کباب   رخسارش آتش و دل پختگان سپند  } 

 هر تخم آرزو که برآید گیاه اوست  سار دل عشق تو آهویی است که از چشمه  [

 دل تنگ عاشقان شیشه غم تو کوه و   لب تو آب شد و جان بیدلان آتش  ]

بندي هجایی  توان آن را به دو صورت دسته ـ کدام بیت داراي وزن دولختی (دوري) است و می   31

 1401مرجع: سراسري ـ  کرد؟  

 ما را نگاهی از تو تمام است اگر کنی   اي آفتاب روشن و اي سایۀ هماي  {

 اندیشۀ داناییکانجا نتواند رفت   دیوانۀ عشقت را جایی نظر افتاده است  } 

 نقد چنین کم اوفتد خاصه به دست مفلسی  عادت بخت من نبود آنکه تو یادم آوري  [

 زنده به جانند و ما زنده به تأثیر او   کشتۀ معشوق را درد نباشد که خلق  ]
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 1401مرجع: سراسري ـ  ـ مفهوم کدام بیت، با بیت زیر یکسان است؟   32

 اول کسی که لاف محبتّ زند منم»  زنم«اگر تیغ برکشد که محبّان همی 

 سنگ طفلان چه کند با سر دیوانۀ عشق  موسی از زلزلۀ طور چه پروا دارد {

 اند عشقبازان چنین مستحق هجران  لاف عشق و گله از یار زهی لاف خلاف  } 

 که نیست شرط محبت جدایی از محبوب  طمع مدار که دوري گزینم از رخ خوب  [

 حذر از ضربت شمشیر قضا نتوان کرد  ملامت به رضا نتوان شد کشتۀ تیغ   ]

 1401مرجع: سراسري ـ  شود؟  ـ مفهوم بیت زیر از کدام بیت دریافت می  33

 غنچه باشی کودکانت برکنند» «دانه باشی مرغکانت برچنند

 روح اگر از تن هوا گیرد بخاري گو مباش  جسم اگر از یکدگر ریزد غباري گو مباش  {

 حلقۀ فتراك طاووس است از بال و پرش  رود آخر سرش سر زینت خودآرا می در  } 

 چرا به دانۀ انسانت این گمان باشد  کدام دانه فرورفت در زمین که نرسُت  [

 کاي خوابناك جان تو و جان صبحگاه  فریاد مرغکان سحرخیز این بود  ]

 1401مرجع: سراسري ـ  شود؟  ـ مفهوم بیت زیر از کدام بیت دریافت می  34

 خرّم کند چمن را باران صبحگاهی»  «اشک سحر زداید از لوح دل سیاهی 

 رشتۀ باران گره از کار مستان واکند  از هواي تر شود آیینۀ ما بی غبار  {

 چشمی که تر به یاوري توتیا کنند  برد اشکش ز دل غبار کدورت نمی } 

 بسیاري باران نسازد پر سپید زاغ را  گریۀ دائم سیاهی را نبرد از بخت من  [

 هاي اشک ام قطرهریزد مسلسل از مژُه  اشچون عقد گوهري که شود پاره رشته  ]

 1401مرجع: سراسري ـ  ـ مفهوم کدام بیت با بیت زیر تناسب دارد؟  35

 اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم»  «گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد 

 صد چنین مجموعه را از هم مجزا کرد عشق  سهل باشد طور اگر از یک دگر پاشیده است  {

 تا رخ خود را به چشم ما تماشا کرد عشق  محو شد چون شبنم گل در فروغ آفتاب  } 

 غوطه در خون زد جهان تا دست بالا کرد عشق  هر دو عالم خاك شد تا عشق سر پایین فکند  [

 ناچیز را خورشید سیما کرد عشق ذرة   ریخت دریا در گریبان قطرة کم ظرف را  ]
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 1400مرجع: خارج از کشور ـ ............    به جزـ همۀ عبارات از لحاظ تاریخ ادبیات درست است   36

 شاعران عصر صفوي موضوعات کهن را با مضامین تازه و زبان جدید همراه کردند. {

هندوان به حوزة شعر و ادب راه  در قرن نهم و دهم لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم   } 

 یافت. 

 کردند. هاي مشکل را به زبان ساده بازنویسی می در قرن هفتم و هشتم برخی نویسندگان کتاب  [

هاي نثر سبک هندي  درآمیختگی نظم و نثر، کاربرد و جه وصفی و فراوانی لغات مغولی از ویژگی  ]

 است. 

 1400مرجع: خارج از کشور ـ  چگونه است؟   به ترتیب ـ نثر هر یک از آثار زیر،   37

 القلوب، احسن التواریخ، دارالشکوه»محبوب «شرف نامۀ بدلیسی،  

 مصنوع، ساده، بینابین، ساده {

 ساده، بینابین، مصنوع، ساده } 

 مصنوع ساده بینابین، ساده،   [

 بینابین، سادهساده، مصنوع،   ]

 1400مرجع: خارج از کشور ـ  ؟  خوردنمیویژگی «ادبی سبک هندي» به چشم ـ در کدام بیت،   38

 زان که جانی تو و از جان نتوان بود صبور  دوري از ما مکن اي چشم بد از روي تو دور  {

 نفس گرم ز کافور ندیده است کسی   دلان شور ندیده است کسی در سر مرده  } 

 شود دل تا لبی خندان کندپسته را خون می   آید به دست آسان نمیدامن شادي چو غم  [

 گري را با سنگ سر و کار بود شیشه  سختی رسد از چرخ به نازك سخنان بیش  ]

 : (با تغییر) به جز خورد، ـ در همۀ ابیات، آرایۀ مجاز (بدون علاقه شباهت) به چشم می  39

 1400مرجع: خارج از کشور ـ  

 واري بیش نیست کاین گلستان خنده   کند  رود صبح و اشارت می می  {

 نه هر که سر بتراشد قلندري داند  تر ز مو اینجاست هزار نکتۀ باریک  } 

 بر این گردون گردان نیست غافل   من و تو غافلیم و ماه و خورشید  [

 خواهی بیاب تو از او کامی که می   از تلاوت بر تو حق دارد کتاب  ]
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 1400مرجع: خارج از کشور ـ  : به جز شود،  ـ در همۀ ابیات همۀ ارکان تشبیه یافت می  40

 از تار سر زلف تو آموخته تاري  گویی شب هجر تو چو بخت سیه من  {
 شد حاصلم از چشم خمار تو خماري  من از لب میگون تو مستی طلبیدم  } 
 تنبوري و اي آفت تاري اي لعبت  رقص آیدم از ساز تو چون زهرة چنگی  [
 خورشید کشد آرزوي آینه داري  ات اي ماه تر از آیینه پیش رخ روشن  ]
 1400مرجع: خارج از کشور ـ  روي کدام بیت، درست آمده است؟  ـ مفهوم روبه  41

 من ابلهانه گریزم در آبگینه حصار (جبرگرایی)   بارد ز منجنیق فلک سنگ فتنه می  {

 خوش ببین و االله اعلم بالصوّاب (تحیّر و سرگشتگی)   این حالت نه آب نه سبو پیدا در  } 

 بگفت آنگه که باشم خفته در خاك (عدم آسودگی)  بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاك  [

 سرد کن زان سان که کردي بر خلیل (تمنّاي عشق)  یا رب این آتش که بر جان من است  ]

 1400مرجع: خارج از کشور ـ  : جزبه ـ مفهوم همۀ ابیات یکسان است،   42

 این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم  در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش  {

 در دشت جنون همسفر عاقل ما بود  مجنون که به دیوانه گري شهرة شهر است  } 

 ها ریشه دامنم از خار استدلال شد ریشه  کسی با عقل گشتم همسفر یک کوچه راه از بی  [

 کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است حریم  ]

 1400مرجع: خارج از کشور ـ  ـ کدام بیت با بیت زیر، قرابت مفهومی دارد؟   43

 «گر تو گرفتارم کنی من با گرفتاري خوشم   ور خوار چون خارم کنی اي گل بدان خواري خوشم» 

 وفا گل بود بر دشمن فشاندي  جفا پل بود بر عاشق شکستی {

 تر است از باغ ورد داغ و دردي کز تو باشد خوش دارند یاران صبر من بر داغ و درد طرفه می } 

 تیغ جفاي او را جز جان سپر نباشد  تیر بلاي او را جز دل هدف نباشد  [

 پاي و پاي از گل گل از خارم برآوردي و خار از  دلاندام سنگین گَرَم بازآمدي محبوب سیم  ]

 1400مرجع: سراسري ـ  :  به جزـ در تمام ابیات همۀ ارکان تشبیه وجود دارد،  44

 وز لبش کام روانم ناردانی بیش نیست  در غمش چون دانۀ نار است آب چشم من  {
 کان نرگس مست و گل خندان من اینجاست  مرغان چمن باز چو من عاشق و مستند  } 
 کاو همچو بندگان بدهد بوسه بر جناب  خورشید را به روي تو تشبیه چون کنم  [
 آن را که همچو سرو و صنوبر قبا یکی است  پرواي سرد و گرم خزان و بهار نیست  ]
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 1400مرجع: سراسري ـ  ـ کدام بیت «فاقد» وزن دوري (همسان دولختی) است؟   45

 به میان آتشم وه که تو در کنار گل من  تا تو به گلشن آمدي با همه در کشاکشم  {

 اول به سر دویدم آخر ز پا فتادم  در وادي محبتّ دانی چه کار کردم  } 

 دلی با در و دیوار به جنگم از تنگ  تا خیل غمت خیمه زد اندر دل تنگم  [

 مپسند بدین روزم مگذار بدین حالم  اي کعبه مقصودم وي قبلۀ آمالم  ]

 1400مرجع: سراسري ـ  است؟ ـ مفهوم کدام بیت با بیتِ زیر یکسان  46

 روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمع»        وآتش خویش را  زدم بر آب که گاهی می «این 

 تا سراسر به ره عشق تو بر باد رود  کاش چون شمع همه سر شود اعضاي کلیم  {

 هست نصیب دست گلچین است گویی نیست        گل  وصل جانان قسمت اهل هوس شد اي دریغ  } 

 خرج اشک و آه شد جسم نزارم همچو شمع تا گشودم دیدة روشن در این ظلمت سرا [

 است هرچه داریم از براي دیگران داریم ما       ايقسمت ما چون کمان از سهم خود خمیازه  ]

 1400مرجع: سراسري ـ  شود؟  ـ مفهوم قطعه زیر از کدام بیت دریافت می  47

 گویند ملاحّان سرودي که می  تر کن  «چو دخلت نیست خرج آهسته 

 به سالی دجله گردد خشک رودي»  اگر باران به کوهستان نبارد

  غ چراغ مهر عالمتاب مستغنی است از رو فروزد شمع اقبالت به نور خویشتن آري   {

 زود باشد کش به شب روغن نماند در چراغ  ابلهی کاو روز روشن شمع کافوري نهد  } 

 بایست خود را ساختن تر از خانه می پیش ها مرا  کرد خرج آب و گل کوتاه بینی  [

 از کنار ابر تا دریا تنزلّ بایدش  قطره آبی که دارد در نظر گوهر شدن  ]

 1400مرجع: سراسري ـ  : به جزـ مفهوم همه ابیات یکسان است،  48

 نیست که از یاد رود داغ عشق تو گلی  گر تمناي تو از خاطر ناشاد رود  {

 تا در زمانه باقی است آواز باد و باران  این نغمۀ محبتّ بعد از من و تو ماند  } 

  یادگاري که در این گنبد دوار بماند تراز صداي سخن عشق ندیدم خوش  [

 انگیز جهان غمزه جادوي تو شد فتنه  عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت  ]
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 1400  -مرجع: سراسري  ـ کدام ابیات دربردارندة مفهوم «انتظار» است؟   49

 اي کز غم فرستی نزد ما هر دم فرست  تحفه  ایم اي دوست ما را غم فرست الف) ما به غم خو کرده 

 داران از بس که دیر ماندي چون شام روزه  ب) اي صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد 

 خواست من دل سپرده بودم  او سرسپرده می   کهج) یک عمر دور و تنها، تنها به جرم این 

 ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم   د) شب چو دربستم و مست از می نابش کردم  

 به پیام آشنایی بنوازد آشنا را هـ) همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی  

 ب ـ ه ـ ] ب ـ د  [ الف ـ ه ـ }  الف ـ ج {

در کدام ابیات    به ترتیبتوجهی معشوق، انابت و تضرّع، طلب جلوه گري، وفاداري»  ـ مفهومِ «بی   50

 1400مرجع: سراسري ـ  آمده است؟  

 و نقل فروریز  وز لعل شکربار می   الف) در بزم ز رخسار دو صد شمع برافروز  

 همواره مرا کوي خرابات مقام است  ب) تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است  

 کندولی گوش کشیده است از آن گوش به من نمی   کنم  ج) پیش کمان ابرویش لابه همی 

 خرم کند جهان را باران صبحگاهی   د) اشک سحر زداید از لوح دل سیاهی  

 د ـ ج ـ الف ـ ب  ] الف ـ د ـ ج ب ـ  [ ج ـ د ـ ب ـ الف  }  ج ـ د ـ الف ـ ب  {

 1400مرجع: سراسري ـ  : به جز از دیدگاه تاریخ ادبیات همۀ موارد کاملاً درست است،  –  51

کم  { تیمور  و  بازماندگان  گرفت  تازه  رونقی  ادبیات  و  پذیرفتند  تأثیر  ایرانی  فرهنگ  از  وبیش 

 نویسی نیز ادامه یافت. تاریخ 

الانس خود به شیوة تحفه الاحرار نظامی به بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال  جامی در کتاب نفحات   } 

 عارفان پرداخته است. 

بایسنقر میرزا هنرمند و هنردوست بود و در زمان او هنرمندان، قرآن کریم و شاهنامۀ فردوسی   [

 را به خط خوش نگاشتند. 

فرهنگ اسلامی پیدا کرده بود، از هنرمندان  اي که به هنر و  پس از مرگ تیمور، شاهرخ با علاقه  ]

 خوشنویس، نقاش و شاعر حمایت نمود. 
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 : به جزهاي «فکري» سبک عراقی مشهود است،  ـ در همۀ ابیات ویژگی  52

 1400مرجع: سراسري ـ  

 که در تابم از دست زهد ریایی  فروشند افکن کجا می می صوفی  {

 که در مقام رضا باش و از قضا مگریز  بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت  } 

 زان که ضایع نشود هرچه به جاي تو کند  نعمت عاجل و آجل به تو داد از ملکان  [

 هر که او را خبر از شنعت و رسوایی هست  خبر از عشق نبوده است و نباشد همه عمر  ]

 1400مرجع: سراسري ـ  : به جز ـ نوعِ استعاره در همۀ ابیات با شعر زیر یکسان است،   53

 تاب  درخشد شب تراود مهتاب، می «می 

 نیست یکدم شکند خواب به چشم کس و لیک 

 شکند» غم این خفته چند، خواب در چشم ترم می 

 چیندورنه قانع زنی خشک شکر می  کام حرص است که از شهد نگردد شیرین  {

 رسدمی رود غنچه سوار سبزه پیاده می   کندکند سرو قیام می باغ سلام می  } 

 خنده برق شنیدي به خس و خار چه کرد  انصافی است از ترشرویی گردون گله بی [

 صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد   از لعل تو گر یابم انگشتري زنهار  ]

 1399مرجع: خارج از کشور ـ  «مصنوع، ساده و بینابین» است؟   به ترتیبـ نثر کدام آثار   54

 القلوب دانش، محبوب عباس نامه، عیار  {

 دیباچه شرف نامه بدلیسی، دارالشکوه، حبیب السیر  } 

 القلوب، احسن التواریخ، دیباچۀ عیار دانشمحبوب  [

 شرف نامه بدلیسی، تذکرة شاه طهماسب، احسن التواریخ  ]

 

 1399مرجع: خارج از کشور ـ  ؟  نیستـ استعارة مکنیه در کدام بیت، تشخیص  55

 در دامگه عشقش بشکست پر و بالم  شامگه هجرش بگداخت تن و جانم در  {

 از سر زلف و رخت لیل و نهاري بوده است  پیش از آن دم که زند خط شب از عارض روز  } 

 کندگرید و خط خاك بر سر می خامه خون می  اي از دست من  نویسم نامه در فراقش می  [

 گوید به مردم ماجراي چشم من باز می  رود گرچه چشمم بسته است اما سرشکم می  ]
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 1399مرجع: خارج از کشور ـ  «استعاره» و داراي «تشبیه و جناس» است؟   فاقد کدام بیت   –  56

 باغ، پر گلچهر گشت و کاخ، پر اورنگ بود  آن زمان کان ماهِ رخشان خورآیین رخ نمود  {

 مقیم بر در لیلی مقام خواهد بود   چه غم ز حربه و حربِ عرب چو مجنون را  } 

 زده بگریخته است  شادي از جان من غم  تا زدي در دل من خیمه به اقبال غمت  [

 زاغی که بر کنارة باغی نشسته است  دانی که بر عذار تو خال سیاه چیست؟   ]

 1399مرجع: خارج از کشور ـ  است؟   محذوفـ وجه شبه در کدام بیت،   57

 یا ز رخسار تو گویم که به جایی ماند  مه چه باشد که به روي تو برابر کنمش   {

 ماندکه عمر اگر چه عزیز است هم نمی  ماند از عزیزي عمر  نگویمت به تو می  } 

 شرط است بدین سر که به چوگان تو باشد  خواهم سر خود گوي صفت باخت ولیکن   [

 بر دل من مزن اي جان که تویی در دل من  گذرد  تیر مژگان تو از جوشن جان می  ]

 ـ وزنِ عروضی مصراع «چشم تماشاي خلق در رخ زیباي اوست» با کدام مصراع همسان است؟   58

 1399مرجع: خارج از کشور ـ  

 گر مرد رهی با خبر از نالۀ دل باش  {

 نیست تر از دانه اشکم گهري پیدا خوش  } 

 قطع نظر ز دشمن ما کرد چشم دوست  [

 ايتا به جفایت خوشم ترك جفا کرده   ]

  ..........   به جزاند ـ همه ابیات در وزن همسان دولختی سروده شده  59

 1399مرجع: خارج از کشور ـ  

 تا در نظر نیاید زیبا نگار چینم گشاید دلبند نازنینم  زان پرده می  {

 در صید نظربازان بگشاده کمینش بین  هر گوشه کمین کرده ابروي کماندارش   } 

 اي این روش تازه را تازه بنا کرده اي تا به جفایت خوشم ترك جفا کرده  [

 ها مسخّر ساخته کشورستانی را ببین دل قامت به ناز افراخته خلقی ز پا انداخته  ]

 

 

 

۱۵



 1399مرجع: خارج از کشور ـ  :  به جزشود؛ ـ همه مفاهیم داده شده از رباعیِ زیر دریافت می  60

 گشتیم و ندیدیم جز از رنج و محن  «عمري ز پی کام دل و راحت تن  

 طلبی ز کام دندان بر کن» راحت در داد ندا از بن دندان با من  

 نتیجه تکاپوي دنیوي، اندوهی بیش نیست.   }  کن، کن. دندان آز را از کام جهان ریشه  {

 چشم پوشیدن از دنیاي فانی، سبب آسایش است.  ] آسایش بشري در گرو آسودگی دیگران است.  [

 1399مرجع: خارج از کشور ـ  : به جزـ بیت زیر با همه ابیات تقابل مفهومی دارد؛   61

 افتد»نمی باز با آشیان  «مرغ دل تا هوا گرفت و رمید  

 پري زادي که باشد چون قفس ملک سلیمانش  چه بال و پر گشاید در دل چونِ چشم مور من؟   {

 ترك چمن کار عندلیب نباشد اي که مرا بازداري از سر کویش   } 

 نما در غم رهایی نیست چو مرغ قبله  دلی که در قفس سینه طوف کعبه کند   [

 کردم کجا روم باز دل گم  گویند مرا برو از این کوي   ]

 1399مرجع: خارج از کشور ـ  : به جز ـ همه ابیات در مذمتّ «خنده» سروده شده است؛  62

 گشایی هم کنند دست یکی در گره  اي اگر مردم شود جهان لب پرخنده  {

 خورد آن پسته که خندان باشد سر خود می  مهر زن بر دهن خنده که در بزم جهان   } 

 خندة گل سبب جرأت گلچین باشد  حسن را جبهۀ واکرده به تاراج دهد   [

 بایدت خنده زن چون گل اگر در خون شنا می  وقت را  گریه در دنبال باشد خندة بی ]

 1399مرجع: خارج از کشور ـ  ـ عبارتِ زیر با کدام بیت، ارتباط مفهومی دارد؟   63

 یاب.» می شناس و ممات بی عشق «حیات از عشق می 

 پروانه را به سیر گلستان چه حاجت است  آتش گل همیشه بهار است عشق را   {

 خانه زنبور کافر مستحق آتش است  گر برآرد عشق دود از عقل جاي رحم نیست   } 

 هر گل که در این باغ بود خرج گلاب است  ها نشود آب  از عشق محال است که دل  [

 هر حیاتی که نه در عشق سرآید تلف است  هرچه جز گوهر عشق است در این بحر کف است   ]
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 1399مرجع: خارج از کشور ـ  ـ مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، متفاوت است؟   64

 که تو روزي نکشیدي غم تنهایی را مکن اي دوست ملامت من سودایی را   {

 به خار و خس مقید سیل بی زنهار کی گردد؟   زبان هر کس که مجنون شد  اندیشد از زخمنمی } 

 نگردد سیل تا سنگین سبک رفتار کی گردد؟   من دیوانه را سنگ ملامت شد پروبالی   [

 ملامت عشق را تاج است و افسر  ملامت را سپر سازیم بر خویش   ]

 ........ (با تغییر) به جزهاي عمدة نثر فارسی در سبک عراقی است؛ ـ همه موارد از ویژگی  65

 1399مرجع: سراسري ـ  

 کاربرد لغات ترکی  – حذف افعال به قرینه  {

 رواج نثر داستانی، تمثیلی و عرفانی ـ اطناب  } 

 استفاده از ترکیبات دشوار  –هاي ادبی در نثر  استفاده از آرایه  [

 اشعار در متن ـ کوتاهی جملات کاربرد فراوان آیات، احادیث و  ]

 1399مرجع: سراسري ـ  ـ انتساب چند اثر به پدیدآورندة آن «غلط» آمده است؟   66

ترکمان)   بیگ  اسکندر  عباسی:  (جامع  خواندمیر)  السیر:  (حبیب  بهایی)  شیخ  المؤمنین:  (مجالس 

حسین بایقرا) (تحفۀ  (رشحات عین الحیات: علی بن حسین واعظ کاشفی) (محاکمۀ اللغتین: سلطان  

الاحرار: جامی) (صد پند: خواجه عبداالله انصاري) (المعجم فی معاییر اشعار العجم: شمس قیس رازي)  

 (رسالۀ دلگشا: عبید زاکانی) (عشّاق نامه: فخرالدین عراقی)

 شش  ] پنج  [ چهار }  سه  {

 1399مرجع: سراسري ـ    نمونۀ کدام نوع نثر است؟   به ترتیبـ هر یک از آثار زیر   67

 آراي عباسی» «دیباچه عیار دانش، احسن التواریخ، عالم 

} 
مصنوع،   بینابین، 

 ساده 
 { 

ساده،   بینابین، 

 مصنوع 
] 

بینابین،   مصنوع، 

 ساده 
[ 

مصنوع،   ساده، 

 بینابین 

ـ سبک شعر کدام شاعر حدّ واسط سبک دورة عراقی و سبک هندي است و شاخصۀ اصلی آن    68

 1399مرجع: سراسري ـ  چیست؟  

 سراییمحتشم کاشانی، مرثیه  }  گرایی وحشی بافقی، واقع  {

 هاي رنگین کلیم کاشانی، ابداع معانی و خیال  ] بابا فغانی شیرازي، ظرافت و رقّت معانی  [
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 1399مرجع: سراسري ـ    کدام بیت، فاقد مجاز است؟ ـ   69

 تا محشر از این شادي برخیزم و بنشینم  گر بر سر خاك من بنشینی و برخیزي   {

 ولیکن از بر من جان به ناتوانی برد   به غمزه نرگس مستت بریخت خون دلم   } 

 کان که در دست تو افتاد ز سر نندیشد  سر اگر در سر کار تو کنم دوري نیست   [

 جان دادن در پاي تو دشوار نباشد  سهل است به خون من اگر دست برآري   ]

 1399مرجع: سراسري ـ  ـ وزن همۀ ابیات «دوري» است؛ به جز ...............  70

 سر نتواند کشید پاي ز زنجیر او  صید بیابان عشق چون بخورد تیر او {

 اي کند وین همه پرده بسته حسن تو جلوه می  اياي که ز دیده غایبی در دل ما نشسته  } 

 بیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی تو  بیا که در غم عشقت مُشوشّم بی تو  [

 شبانه اي ساقی صبوحی در ده می  برزند از مشرق شمع فلک زبانه می  ]

 1403مرجع: سراسري ـ  ـ در کدام بیت شاعر از آرایه «استعاره» بهرة بیشتري برده است؟   71

 امهم به دست اشک در پاي غمش پاشیده  گوهري کز چشم من زاد آفتاب روي او   {

 کج بنا کردند از اول، قبله این خانه را میل دل با طاق ابروي بتان امروز نیست   } 

 اي نسیم عافیت شبگیر کن از کوي ما  غنچۀ دلگیر ما را برگ شکرخند نیست   [

 زنجیر پاره کرد ز زور شراب ما  پوشی ما درگذر که تاك  اي خم ز پرده  ]

ـ در کدام مورد، ویژگی فکري سبک عراقی و ویژگی زبانی سبک هندي (در نثر) آمده است؟    72

 1402مرجع: خارج از کشور ـ  

اندك اصالت خود را از دست دادند. ـ نثر این دوره به علت مدح و چاپلوسی  مدعیان عرفان، اندك  {

 از رونق افتاد.  

صنایع ادبی جاي تعمق و تفکّر را گرفت. ـ از صحت و اتقان مطالب کاسته شد و ضعف و انحطاط   } 

 فکري فراگیر شد. 

در نثر آوردن جملات طولانی و کاربرد افعال با پیشوندهاي متعددّ وجود داشت. ـ تحقیق و تتبعّ   [

 در بین علما و ادیبان تضعیف شد.  

هاي مصنوع و متکلّف  هایی با عنوان فرهنگ لغت در این دوره رواج یافت. ـ در کتاب نگارش کتاب  ]

 سازي و تصنعّ پرداختند. بیشتر به ظاهر 
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 1402مرجع: خارج از کشور ـ  شود؟  در کدام ابیات، آرایۀ «مجاز» یافت می  73

 نه زان ابر کز خوي تنش تر شدي  الف) به کهسار چون ابر خوش برشدي  

 گفتا برو به راه کدورت قدم مزن  ب) گفتم بیا صفاي مودّت به هم مزن  

 به خفتانش بر تیر چون باد بود  ج) جهان جوي در زیر پولاد بود  

 که شه دادگر بود و درویش سیر  د) در آن ملک قارون برفتی دلیر  

 ترم تر و افلاك از من و از مهر فلک مه  هـ) گرچه دو رو همچو زرم مهر تو دارد نظرم  

} 
ـ   «د»  ـ  «ب»  ـ  «الف» 

 «ه»
 { 

  » ـ  «د»  ـ  «ج»  ـ  «الف» 

 ه»
 «الف» ـ «ب» ـ «ج»  ] «ب» ـ «ج» ـ «د»  [

ها «کاملاً» درست  هاي ادبی قرن «ششم، هفتم و هشتم» و آثار آن ـ در کدام مورد نام شخصیت   74

 1402مرجع سراسري ـ   آمده است؟  

 (سلمان ساوجی: عشّاق نامه) (عبید زاکانی: صد پند) (محمد بن جریر طبري: تفسیر طبري)  {

 الاسرار)لمعات) (ابوالفضل میبدي: کشف (حمداالله مستوفی: تاریخ گزیده) (فخرالدین عراقی:  } 

 (عبید زاکانی: موش و گربه) (سلمان ساوجی: تحفۀ الاحرار) (دولتشاه سمرقندي: تذکرة دولتشاه)  [

 ودمنه) (سلمان ساوجی: جمشید و خورشید) (نظامی گنجوي: چهارمقاله) (نصراالله منشی: کلیله  ]

 هاي «هفتم، هشتم و نهم» است؟ هاي « فکري نثر» در دورهـ کدام موارد، بیانگر ویژگی  75

 1402مرجع: سراسري ـ    

 هاي فلسفی. هاي عرفانی و حکمی و اندیشه الف: ساده بودن فکر و کلام و درنیامیختن آن با پیچیدگی

ب: از بین رفتن تعمّق و تفکّر در اندیشه ادیبان و جایگزین شدن صنایع ادبی و مصنوع ساختن متون  

 ادبی.  

ج: تضعیف تحقیق و تتبع در بین علما و ادیبان به دلیل نبودن استادان بزرگ و از بین رفتن مراکز  

 علمی. 

ها و عدم  د: فراگرفتن ضعف و انحطاط فکري به علت کشتن یا متواري ساختن فضلا و نابودي کتابخانه 

    صحت و اتقان مطالب. 

 «ج» و «د»  ] «الف» و «ج»  [ «ب» و «د»  }  «الف» و «ب»  {

۱۹



 خورد؟ دات تشبیه» به چشم می ـ در ابیات زیر به ترتیب، چند «وجه شبه و چند ا  76

 1402مرجع: سراسري ـ  

 گردم چون گوي به پهلوي  سرگشته چو چوگانم در پاي سمندت میافتم و می 

 گلفام دهید بادة پخته به این سوختۀ خام دهید  دست گیرید و به دستم می 

 خیال قد سرو آساش چون در چشم من بنشست مرا بر جویبار دیده سرو بوستانی بود 

 «چهار» ـ «چهار»  ] «سه» ـ «پنج»  [ «سه» ـ «چهار»  }  «پنج» ـ «چهار»  {

 1402مرجع: سراسري ـ  شود؟ «همۀ ارکان تشبیه» یافت می ـ در کدام ابیات،   77

 زین پس برون شود خرد از وي به اضطرار الف: عشقت چو در سراچۀ دل خانه گیر شد  

 تن در گداز همچو شکر در میان شیر  ب: دارم ز عارض و لب چون شیر و شکرت  

 وي سرو نوجوان تو آشوب عقل پیر  ج: اي چشم آهوانه تو مست شیرگیر 

 عاقل از پندش دهد بیهوده گفتاري بود  د: چون دل دیوانه را زنجیر زلفت بند کرد  

 کمتر از پروانه بودن کمترین کاري بود   وارهـ: گر ببینم شمع رویش جان دهم پروانه 

 «الف» ـ «ج» ـ «د»  ] «الف» ـ «ب» ـ «د»  [ «الف» ـ «ب» ـ «د»  }  «ب» ـ «د» ـ «هـ»  {

 1402مرجع: سراسري ـ  ـ کدام آثار به ترتیب «منظوم»، «منثور» و «منظوم» است؟   78

 آراي عباسی ـ فیه ما فیه بوستان ـ عالم  }  مکاتیب ـ مرصادالعباد ـ بهارستان  {

 عشاق نامه ـ نفحات الانس ـ تحفه الاحرار  ] عین الحیات ـ انوار سهیلی ـ جمشید و خورشید  [

 1402مرجع: سراسري ـ  : به جز هاي ادبی سبک هندي در همه ابیات مشهود است؛ ـ ویژگی  79

 کانش به پنبه کس نتواند نهان کند  گر عشقم آشکار شد انکار من مکن   {

 انگشت ندامت نتوانم به دهان برد  از بس که گرفتار به خون خوردن خویشم   } 

 کند زنگار را قرب این آیینه طوطی می  نیست ممکن عشق را در سینه پنهان داشتن   [

 آید مرا شام از تاریکی تن باد می   آید مرا  هاي روشن یاد می صبح از جان  ]

 

 

 

 

۲۰



 ـ در ابیات زیر، به ترتیب چند «تشبیه» و چند «استعاره» مصرحه وجود دارد؟   80

 1402مرجع: سراسري ـ  

 من رازدار غیبم، من راوي روانم   ـ من باد پاي روحم، من بادبان نوحم  

 تشنه آب زلالمتا نپنداري که من لب   ـ با وجود لعل ساقی جرعه کوثر ننوشم  

 غلتد نگاهم، گلشن است خبر هر سو که می بی  ـ مجلس امشب از فروغ لاله رویان روشن است  

 شش ـ سه  ] شش ـ دو  [ پنج ـ سه  }  پنج ـ دو  {

 1401مرجع: خارج از کشور ـ  ـ در کدام بیت «سه استعاره و یک تشبیه» وجود دارد؟  81

 آسمان حیران بماند از اشک چون پروین من   تا تو را دیدم که داري سنبله بر آفتاب   {

 تیغ جفا برکشید ترك زره موي من   شد سپر از دست عقل تا ز کمین عتاب   } 

 به بوي دوستان ماند نه بوي بوستان دارد آمد باد نوروزي به صبح از باغ پیروزي  خوش  [

 هاي دلنواز آرد که سوز عشق سخن  یکی به سمع رضا گوش دل به سعدي دار   ]

 1401مرجع: خارج از کشور ـ  ـ کدام بیت «فاقد» استعاره است؟   82

 ندانم آن مه تابان چه در کمان دارد روزي من چشم روزگار گریست  به تیره  {

 تو که معجزات عیسی همه در کلام داري  سخنی به مرده برگو که دوباره زنده گردد   } 

 و اندیشه از دود دل پروانه نکردي  نازم سرت اي شمع که شهري زدي آتش   [

 خورم ز ساغر دل جگر می مرا که خون  بود که ساقی لعل تو دردهد جامی   ]

 1401مرجع: خارج از کشور ـ  ـ کدام ابیات مفهوم یکسانی دارند؟   83

 زاغ را بسیاري باران نسازد پر سپید    الف) گریۀ دائم سیاهی را نبرد از بخت من 

 باشد موج جزو بدن آب روان می ب) قطع زنجیر ز مجنون تو نتوان کردن  

 اگر به چشمه خورشید سر کشد خودروست  ج) گلی که تربیت از دست باغبان نگرفت  

 هنر به کار نیاید چو بخت بد باشد د) اگر به هر سر مویت هنر دو صد باشد  

 پاي خوابیده به فریاد نگردد بیدار  هـ) در گران جان نکند پند و نصیحت تأثیر  

 ب ـ د ـ ه ـ ] ب ـ ج ـ ه ـ [ الف ـ ج ـ هـ }  الف ـ ج ـ د  {

 

 

۲۱



 1401مرجع: سراسري ـ  ـ در کدام ابیات ویژگی ادبی «سبک هندي» مشهود است؟   84

 دهد زاهد عصایی بهتر از صد شمع کافوري است اعمی را  الف ـ طریق عقل را بر عشق رجحان می 

 چه شد که کوته و زشت این قبا به قامت ماست  ب) لباس مرگ بر اندام عالمی زیباست  

 زین سبب آدم به تعجیل از بهشت آمد برون  آنجا زندگانی مشکل است ج ـ هر کجا غم نیست 

 بریدن از دو جهان است تیغ جرأت ما  د ـ خزینه گهر ماست معنی رنگین 

 دانم هـ ـ در این درگاه بی چونی همه لطف است و موزونی چه صحرایی، چه خضرایی، چه درگاهی، نمی

 ب ـ د ـ ه ـ ] ب ـ ج ـ د  [ الف ـ ج ـ د  }  الف ـ ج ـ د  {

   1401مرجع: سراسري ـ   ـ کدام ابیات با یکدیگر تناسب مفهومی دارند؟ 85

 ور خوار چون خارم کنی اي گل بدان خواري خوشم  الف ـ گر تو گرفتارم کنی من با گرفتاري خوشم 

 که من اینجا به امیدي گروم ب ـ من از این جا به ملامت نروم 

 گوگل مطلب هر که سر خار ندارد خار است ج ـ بلبل همه شب در غم گل بر سر 

 نیستم باد که از کوي تو برخیزم زود  رو  د ـ بر سرم هر چه رود خاك رهم گو می 

 ج ـ د ] ب ـ د  [ الف ـ د  }  الف ـ ج {

 1400مرجع: خارج از کشور ـ  کند؟  ـ کدام بیت مفهومی نظیر بیت زیر در ذهن ایجاد می 86

 بعد از آن آینه پیش نظر یار بیار»  «دل بپرداز ز هر نقش که در عالم هست  

 بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم جناب انداز صبا خاك وجود ما بدان عالی {

 خودشکن آیینه شکستن خطاست  آینه ار نقش تو بنمود راست   } 

 تشنۀ خم کی شود از شیشه و پیمانه سیر  اند عارفان از دیدن حسن مجاز آسوده  [

 تا نظر بستم ز دنیا عین بینایی شدم  ام داشت چشم باز عالم را سیه در دیده  ]

 1400مرجع: خارج از کشور ـ  با سایر ابیات است؟    متفاوتـ مفهوم کدام بیت،  87

 من اول روز دانستم که با شیرین درافتادم که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم  {

 گر عزم جفا داري سر در رهت اندازم ور راه وفا گیري جان در قدمت ریزم  } 

 دادم به سیلاب فنا این خانه رامشکل است از درد و داغ عشق دل برداشتن ورنه می  [

 تیغم گر کشد دستش نگیرم وگر تیرم زند منت پذیرم به   ]

 

۲۲



 1400مرجع: سراسري ـ  ـ در ابیات زیر چند وجه شبه مشهود است؟   88

 کآبم از سر همچو نیلوفر گذشت  الف) روي چون خورشید بنماي از نقاب  

 همچون شکر اندر آب دادي  ب) بی آن لب چون شکر تنم را

 چشم فلک چون تو آفتاب نبیند  تر به خواب نبیند ج) روح ز تو خوب 

 ولیک از دود او بر جانش داغی د) درفشان لاله در وي چون چراغی 

 چهار ] سه  [ دو }  یک  {

آثار    –   89 خالق  ترتیب  به  نامه»  عشاق  ـ  الانس  نفحات  ـ  پند  صد  ـ  «مکاتیب  پدیدآورندگان 

 1400مرجع: سراسري ـ  ...................... نیز هستند. 

 بهارستان ـ لمعات  –مجالس سبعه ـ رساله دلگشا   {

 فیه مافیه ـ تاریخ گزیده ـ تحفه الاحرار ـ جامع التواریخ } 

 اخلاقِ الاشراف ـ تذکرة الاولیا ـ تاریخ جهانگشا مثنوي معنوي ـ  [

 دیوان شمس ـ موش و گربه ـ مرصادالعباد ـ جمشید و خورشید ]

 1399  -: سراسري مرجع است؟   نادرست ـ انتساب کدام بیت به سرایندة مقابل آن  90

 الا یا خیمگی، خیمه فروهِل که پیشاهنگ بیرون شد ز منزل (منوچهري)  {

 بخندید و باغ شد پدرام اي خوشا این جهان، بدین هنگام (رودکی)گل  } 

 صبر بر جور فلک کن تا برآیی روسفید دانه چون در آسیا افتد تحمّل بایدش (صائب) [

 نشان محض، نشان از که جویمت؟ گم گشت در تو هر دو جهان از که جویمت؟ (عطار)اي بی  ]

 

 

۲۳




